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  و نصر حامد ابوزیدو نصر حامد ابوزید  آملیآملی  رابطه عقل و وحی در دیدگاه آیت الله جوادیرابطه عقل و وحی در دیدگاه آیت الله جوادی

  محمد حسین صادقی

 چکیده   

برانگیمز در انییۀما اسم می و  یمر     ، نقل و عقل، موضوع مهم  و بحم   رابطه وحی

اس می بوده و هست. در جهان اس م تعیین موضع نسمتت بمه وگمونگی رابطمه  مو ،      

بموده و  های اسم می  ها و جریانبنیی  رقهجایگاه معر تی هریک، م ک مه  در دسته

هست و پیامیهای مه  در حیات  کری و اجتماعی مسلمانان دارد. ایمن نوشمته بما رو     

توصیفی م تحلیلی دییگاه آیت الله جوادی و نصر حامی ابوزیی را در موضوع رابطه وحمی،   

کنی. نتایج به دست آمیه نۀان می دهمی کمه آیمت الله    می نقل و عقل ، گزار  و تحلیل

دانی، مۀرف برحقایق و واقعیمات  و معصومان می دسترس پیامترجوادی، وحی را که در 

ای واقعیمات و  معر تی عقل ناب، آن را کاشف از پارهقش بینی و با مه  دیین نهستی می

دانی و از این رهگذر به محیودیت عقل حک  کمرده و بحم  تعمارق عقمل و     حقایق می

لیکن ابوزیمی   ؛پردازدو نقل می و در عوق به تعارق عقل دانیوحی را  یر قابل طرح می

دانی که از قواعی زبان و  رهنم   با  یر قابل دسترسی دیین وحی، نص را متن زبانی می

منی و مکانمنی او را، در  هم  و  گونه نقش خواننیه و عقل زمانکنی. بیینزمانه، تتعیت می

 برد.عقل پایان مییابی و ناسازگاری یا تعارق احیانی را به سود تأویل متن، پر رن  می

 

 جوادی، نصر حامی ابوزیی، تعارق.آیت الله عقل، وحی، نقل، : گانکلید واژ
 
 
  

 
  :23/8/1395: پذیر و تاریخ  30/3/1395. تاریخ دریا ت. 
 .mhsadegi135@gmail.com 
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 مقدمه 

در حموز  انییۀمه    ایهحیود معر تمی هریمک، بحم  دیرینم     جیال بر سرو  وحی و نقل با عقلرابطه 
از سموی   اس می و  یر اس می است. در جهان اس م، پس از پذیر  وحی به عنوان منتع متقن شناخت

ممی   و نقمل  ، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا  عقل بۀری در کنمار وحمی  دانۀمنیان اس می
 معر تمی آن  حیود و قلمرواست  معر ت، نقش ایفا کنی؟ اگر جواب مثتت قابل اعتمادتوانی به عنوان منتع 

عقمل؟ ایمن   بما  اسمت یما    و نقل تقیم با وحی ،و  عقل و نقل کجاست؟ در صورت تعارق عقل و وحی تا
ها و ماننی آن از صیر اس م بخصوص از قرن دوم به بعی انییۀمنیان مسلمان را به خمود مۀملول   پرسش

 داشته و امروزه نیز به صورت های مختلف مطرح است.  
بنمیی  ای کمه در دسمته  گانه وحی و نقل و عقل ا زون بر نقش تماریخی زبنیی جایگاه معر تی سهمر 
ساحات زنیگی اجتماعی نیمز تمأریر ملمموس دارد و پیاممیهای     های ک می داشته است، امروزه در جریان

   کری و اجتماعی زیادی بر آن مترتب است.
نییۀه آیت الله جوادی به عنوان مفسمر و متفکمری   لذا مطالعه تطتیقی رابطه وحی و نقل با عقل در ا

نمی حکممت متعالیمه    آیی و بر متاگرایی در تفکر شیعی معاصر به حساب میکه از نماینیگان برجسته عقل
انییش و متعلق به جریمان نمواعتزالی،   زنی و نصر حامی ابوزیی به عنوان قرآن پژوه سرشناس و نوتکیه می

 دهی.نۀان می اهمیت این پژوهش را به خوبی

 پیشینه بحث

های نوین آراری که تا کنون در باره وحی یا عقل در دییگاه دو متفکر نگار  یا ته است ماننی: قرائت
از مصطفی سلطانی، نستت میمان منمابع معر مت معتتمر درهنیسمه      آملی وحی در انییۀه آیت الله جوادی 

ی، ومالش بما ابوزییجمجموعمه مقما ت     سمواد معر ت دینی از دییگاه آیت الله جوادی نوشته محمی علی 
شناسی نو اعتزال( محمی عرب صالحی و دیگران، نقی تقریر ابوزیی از تاریخمنیی قمرآن ارمر احممی    جریان

همای ایمن   زنمی، زیمرا محمور   دهنی و آسیتی به تازگی آن نمیواعظی و... مطالب این نوشته را پوشش نمی
 اه تطتیقی به موضوع رابطه وحی و نقل با عقل دارد.ر ن مقاله متفاوت است و از سوی دیگر این ار

وحمی و   موضموع  پاسخ دهی  که سه کنی  به این پرسشبا عنایت به نکات  و ، در این ارر سعی می

و نصر حامی ابوزیی از وه جایگاه معر تمی برخوردارنمی و ومه    آملی نقل و عقل در انییۀه آیت الله جوادی 

 ها وجود دارد؟ ای میان آنرابطه

 وحی در لغت و اصطلاح

«(. وحمی » ، ذیمل 1414منظمور،   جابن «اع م در خفاست»گویی، ونان که ابن منظور میوحی در للت، آن
را ب اصفهانی وحی را اشاره سریع دانسته است که در ک م رمزی یا اشاری و صیای بیون ترکیمب، اشماره بما    

 «(.وحی»، ذیل،   1412را ب اصفهانى، ج روده کار میبعض اعضای بین، یا نوشتن ب
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 وحی در دییگاه آیت الله جوادی، نزدیک به ریۀا للوی آن به معنای القای امر مخفی و سمریع اسمت  
(؛ ججموادی  146 جر.ک: هممان،  های  مراوان و گونماگون دارد  (. وحی نمونه139 :الف1389ججوادی آملی، 

 معماد،  توحیی، از نهانی معارف و علوم القای از عتارت»به طور خاص:  ( و وحی قرآنی135 :ب1388آملی، 
(؛ 143 هممان، ج «اسمت  پیمامتر  جان بر پیۀین هایامتّ و انتیا اختار و علیا صفات و حسنا اسمای نتوّت

أریرگمذار در  (. از نظر ایۀان وحی، مۀاهی  هممه حقمایق و معمارف ت   145 :الف1389ر.ک: ججوادی آملی، 
حصمولی  ها بعی از تنزَل به صورت علم   از طریق عل  حضوری و نیز ادراک کامل آن انسانی حیات معقول
 اعلی آن پروردگار است که عل  محض است و جهل و نسیان در ساحت او راه نیارد و قابمل   است. متیاء

 و  لسمفی، وه وحی بودنش قطعی اسمت بمر متنمای برهمان عقلمی      . لذا آناست آن قلب معصوم پیامتر
 .   (467م466 :ج1389ججوادی،  حقیقت بودن آن نیز قطعی است

وحمی را  «( وحی»ذیل : 1414منظور،  جابن ابوزیی نیز ماننی آیت الله جوادی و با استناد به ابن منظور
اع م، الهمام، اشماره، ایمما، نوشمتن و گفتمار را در بمر       دانی. به گفتا او، وحی، می «اع م در خفا» در للت
 .(31 :2008شمارد جابوزیی، این که ابن منظور این معانی را به عنوان معانی وحی برمی گیرد، بامی

که اع م خفی است، رمز دار است؛ رمزی که میمان  جایی که اع م است، دو طرف دارد و از آنجاییوحی از آن
رسمتنیه و گیرنمیه را    رستنیه و گیرنیه، مۀترک است. این مفهوم که در قرآن و شعر عرب آمیه است، دو طمرف   

(. ابوزیی نابرابری  رستنیه و گیرنیه را در وحمی قرآنمی ومالش    33م32جهمان،  کنیوجودی  لحاظ می در یک مرتته
 سازد.که خواهی آمی همین امر او را از دییگاه سنتی در باره قرآن و تفسیر آن جیا میدانی و ونانبنیادی می

 و اصطلاح عقل در لغت

نمی. درک و  داانی؛ خلیل  راهییی آن را نقمیض جهمل ممی   به معانی متعید به کار بردهت در لل عقل را
 شممارد معانی دیگمری اسمت کمه وی بمرای عقمل بمر ممی        پناهگاه، دیه و حتس کردن و بنی زدن، رشی،

ماننمی آن بمر    مفماهیمی و« حمتس »را بمه  « عقل»نیز ریۀا ابن  ارس  .«(عقل»ذیل  :1409 ج راهییی،
گوینی کمه انسمان را از گفتمار و کمردار نکوهیمیه بماز       او عقل را به این جهت عقل می به گفتا گردانی.می
 .«(عقل»ذیل  :1404جابن  ارس،  داردمی

عتمارت  توان بازگردانمی کمه   رسی که معانی للوی عقل را به یک معنای کلی و مۀترک میبه نظر می
بمه  در هر یک از معانى یاد شمیه،   این معنا که« نگه داشتن»و « ایست»و « توقف»است از ویزى ماننی 

 ارد. درک و  ه  نیز با بازداری و مهار کردن، پیونی دارد.نحوی وجود د
 صیر المیین شمیرازی،  ر.ک: ج رود و از تعید معانی گسترده برخوردار استهای مختلف به کار میدر دانشعقل 
( بمه  38م37: 1384 قماشی، ؛7 :1388 مسعودی و هوشن  استادی،گیر جهان ؛338 :1379 سجادی، ؛332 :1990

همین جهت در این نوشته به تعیین مراد از عقل در تعامل با وحی  در محیوده انییۀه آیمت الله جموادی و سم س    
ه عقمل بم   کنی . نخست بایی دیی که در آرار آیت الله جوادی در بح  رابطه عقل و وحی،نصر حامی ابوزیی بسنیه می

 برخوردار است؟   ییهاو عقلی که از نظر ایۀان ص حیت تعامل با وحی را داراست، از وه ویژگیوه معناست 
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، روشمن  ایمن بحم   آیی، مقصمود ایۀمان از عقمل را در    وه از تصریحات مختلف ایۀان بیست میآن

و قیاس و گمان  عقل در این متح  به معنای نیروی ادراکی ناب است که از گزنی وه  و خیال»: کنیمی

 هممی و در لمل آن   مصون است و پیش از هر ویز گزار  اولمی؛ یعنمی اصمل تنماقض را بمه خموبی ممی       

نمایی؛ ماننی، بط ن جمع دو ضی، جمع دو مثل، دور و سلب شمیء از  های بییهی را کام  ادراک میگزاره

 (.31 :1390ججوادی آملی،  «نفس شیء

های بییهی، با تکیه بر علموم متعار مه خمویش، اصمل     و گزاره اولی ونین عقلی ا زون بر درک گزار 

ا  کنمی و در تثتیمت  وجود خیا و ضرورت وحیت، حیات، ابییت و دیگر اوصاف برین الهمی را رابمت ممی   

  (.101 :1384جوادی آملی،  ؛57 :1379، جوادی آملیج پاییار است

امما از تصمریحات    تعریف  لسفی عقل است،کنی  تعریف  و  بیۀتر معطوف به که م حظه میونان

 بعیی ایۀان پییاست که مراد ایۀان معنای جامع عقل است که اط قات گوناگون عقل را پوشش دهی:

بر این پایه منظور از  عقل همانا عل  یا طمأنینمه علممی اسمت کمه از برهمان تجربمی محمض، یما         »

( با ایمن کمه   26: 1390جوادی آملی، ج «اشیتجرییی صرف یا تلفیقی از تجربی و تجرییی حاصل شیه ب

های اولی است اما عقل پس از مرحله نظمری و درک کلیمات بمه سماحت حکممت      بنیاد عقل، درک گزاره

 دهمی گردد و در ردیمف دلیمل معتتمر نقلمی  تموا ممی      عملی و  ن اخ  ، اصول  قه و حقو  نیز وارد می

 (.32م31: 1390جوادی آملی، ج

گونمه  دهی. ابوزیی عقل را در معتزلمه ایمن  ابوزیی وه تعریفی از عقل ارائه میاکنون، بایی دیی که 

 کنی:تعریف می

«

 (.241 :الف2007جابوزیی، « 

» کنی:او در جای دیگر ک م قاضی عتیالجتار معتزلی در تعریف عقل را نقل می

 .(61جهمان،  «

علوم ضروری است که بنیاد معارف اکتسابی انسمان را  کنی  در این تعریف عقل که م حظه میونان

شرط تکلیف انسان و در جهت معر ت خمیا و صمفات    ،از آن حاصلوجود عقل و شناخت  سازد. راه  می

 عجز از باب تۀتیه و توسّم م   کنی، عقلآن تأکیی می که ابوزیی براوست. از سوی دیگر در این تعریف ونان

زیماده و   ،اممور  گمردد؛ زیمرا هریمک از ایمن    قموه تعریمف نممی   کننیه و یما  به جوهر، یا وسیله و یا حس م

 هما برابمر اسمت   ای الهی توصیف کنی که در هممه انسمان  خواهی عقل را عطیهانی و معتزله میپذیرنقصان

 (.61 همان،ج



 

 

 

A
B

S
T

R
A

C
T

S
 

5 

 

وم ضروری در تعریف  و  ویست؟ بر اساس گفتا قاضمی عتمیالجتار معتزلمی، شمناخت     اما مراد از عل

جقاضى عتمی الجتمار،    ی واجتات، مصیا  های این علوم ضروری استها و برخها و برخی حسنبرخی قتح

 (.384 /11 :م1962

براسماس  تأییی ابوزیی از این تعریف باشمی؟  توانی، گویای حال پرسش این است که نقل ک م  و  می

م حظه و نقمی قاضمی    و شواهیی ونی، جواب مثتت است. نخست این که ابوزیی پس از نقل ک م قاضی

کنی و معتقی است قاضمی در تعریمف   بر دییگاه پیۀینیان معتزله، نقی خود  را از تعریف قاضی مطرح می

شمناخت، خلم     عقل میان شناخت و عقل به عنوان وسیله شناخت و عمل انییۀیین بمرای دسمتیابی بمه   

. به اعتقاد او این تعریف با ک م دیگر قاضی در طتقات المعتزله که عقل را وسیله شناخت معر می  کنیمی

رسی او پس از طرح ایمن نقمی و اصم ح، تعریمف     به نظر می (.65 :الف2007جابوزیی،  سازدکنی نیز نمیمی

 پذیرد.عقل را به عنوان قوای شناخت می

گرایمی اعتزالمی   با ستایش بسیار ابوزیمی از عقمل   سوم حظات  و  ابوزیی، از یکدوم این که پس از 

گرایی بمرای  ( و از سوی دیگر استفاده از این عقل240 :الف 2007، ابوزیی: کبه عنوان نمونه رجروبرویی  

ک: وصفی، ر.ج قرار دارد خ  عتیه و امین الخولی خوانی وحی در همه آرار او مۀهود است و او در ادامهباز

 (.16م15 :1387

کنمی  به مرور از تعریف ارسطویی و اعتزالی عقل عتور می م   که خواهی آمیونانم   گفتنی است که ابوزیی

گاه دیمیگاه   .(7 :1380جعیالت نژاد،  آوردگر، به تفسیر متون دینی روی میو با تمسک به عقل جزئی حساب

 .  [1]او در باب عقل، یادآور تعریف   نی از عقل و تفکیک او میان عقل سازنیه و ساخته شیه است

 عقل و وحی یا عقل و نقل  

. اهمیت ایمن  گردد، خل  وحی و نقل استیکی از نکاتی که گاه ستب ابهام در رابطه عقل و وحی می

 دهی. اخت ف دو متفکر را به خوبی نۀان می شود و نقطهتمایز در پژوهش حاضر دو ونیان می

کنمی. ممراد   وحمی تأکیمی ممی    عقل و نقل و و بر تمایز نهادن میان عقل پیوستهآملی  آیت الله جوادی

یش و کاهۀمی را در خمود   الفاظ قرآن است؛ الفالی که از نگاه ایۀان ا زا هردوی معانی و ایۀان از وحی

عالمان تری دارد و  ه  دائره وسیع از نظر ایۀان هی است. اما نقلوحی ال ،ماننی مطالب آننیییه است و 

این تفاوت به این جهت مهم  اسمت کمه از دیمیگاه ایۀمان عقمل        گیرد. تأکیی براس می را نیز در بر می

 .(181 و 33 :1390ججوادی آملی،  توانی همتای وحی باشینمی

جایگاه آن در امتمیاد وحمی و برتمر از عقمل      از سوی دیگر اگر نقل را به معنای سنت قطعیه بگیری ،

به حقیقت قرآن نیز دسترسی دارنی و ماننی بۀر عادی تنها در خمیمت الفماظ    خواهی بود؛ زیرا معصومان

 (.34م33، همانج وحی نیستنی
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وحی خاص قرآنی، به دلیل متفاوت بودن دو طمرف  که در تعریف وحی اشاره کردی ، ونان از نظر ابوزیی،

یعنی خیا و پیامتری که از جنس بۀر است، ارتتاط خاص و پیچییه ای است. ارتتاط خیا با انسمان یما    ارتتاط

سه نوع است: وحی بمه معنمای الهمام، سمخن      ( 51 :جشوری سخن گفتن خیا با انسان بر اساس نص قرآنی

دو نقطمه   گفتن از پس حجاب، سخن گفتن با انسان با وساطت  رشته. نوع سوم که وحی ممورد نظرماسمت،  

ابهام دارد که منۀاء اخت ف بنیادی در میان مفسران و دانۀمنیان اس می گۀته است، ابهام نخسمت نحمو    

 . رابطه خیا و  رشته و یا رمزی به کار ر ته در این ارتتاط و ابهام دوم رابطه  رشته و پیامتر

در ایمن میمان ایمن اسمت کمه      پرسۀی اساسمی  ، دانی  این رمز به زبان عربی بوده استبا این که می

خود زبان عربی را بر تمن   جترئیل هردوی لفظ و معنا را بر پیامتر نازل کرد یا محتوای صرف را و پیامتر

 آن محتوا پوشانی؟ 

کنمی. از نظمر   ابوزیی با جانتیاری از دییگاه دوم، نقطه عزیمت دییگاهش در باره وحی را مۀخص ممی 

ل هَُفَ ابوزیی و بر اساس آیاتی وون:  زَّ هَُن  لىَإنَِّ ََِق لْبِكَ َع  زز   َ(؛ 97: جبقره بإِذِْنَِاللَّّ ح ََُبزِهََِن  لزىیالْْ مزَالزُّو َق لْبزِكَ َنَُع 

َالْمُنْزذُِّ َمِن  كُحن  الهام وحیانی کرده اسمت و نمه قمول     جترئیل کلمات را بر پیامتر .(94م93 :جالۀعراء نَ یلتِ 

دیمیگاهی در   ونمین  پذیرد، زیمرا و ازلی قرآن را در لوح محفوظ نمیوحیانی را. این دییگاه وجود مکتوب 

قیاست قرآن متالله کرده و آن را  راتر از متن زبانی دارای د لت و قابل  ه  به ممتن صموری و شمکلی    

کنی و از سوی دیگر این دییگاه با اعتقاد به ژر ای معنایی ممتن قرآنمی و مراتمب د لمت آن و     تتییل می

زدن میان این مراتب معنایی با مصیر الهی و وجود ازلی قرآن، راه درک معنای متن قرآنی را س س پیونی 

 (.97م96 :1380؛ نصرحامی ابوزیی، 43م42 :2008جنصر حامی ابوزیی،  بنید رو می

گیمرد و در  وحی هردوی معنا و لفظ قرآن را در بر ممی آملی بنابراین بر اساس دییگاه آیت الله جوادی 

و معصومان قرار دارد، در صورت حضور وحی که بر عقل اشراف دارد، طرح بح  وحمی   پیامتردسترس 

 و عقل خیلی سودمنی نیست جز این که وگونگی اشراف عقل را توضیح دهی .

 توانی بۀمری نتاشمی،  نمی بر اساس دییگاه ابوزیی، وحی همین که بر قلب پیامتر به عنوان انسان نازل گردیی،

مانی. بر این ل آن ما با متن زبانی روبرو هستی  و جایی برای گفتگو در باب رابطه عقل و وحی نمیو پس از نزو

 کنی .شود که در ادامه دنتال میاساس به طور عمیه این بح  به رابطه عقل و نقل کۀییه می

ای از از آنجایی که درک انییۀه هر متفکری در گرو درک متانی  کری اوست، در این قسمت به پاره

 کن .متانی انییۀه دو متفکر اشاره می

 مبانی فکری و معرفتی

های آیت الله جوادی از جمله نستت وحی و نقل و عقل، حکمت متعالیه و متمانی آن  با بررسی آرار و انییۀه

ن، یما  ایۀان نام برد. ت   برای آشکار کردن هماهنگی برهان و بیان و عر اانییۀه توان به عنوان متانی را می
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اشمراف آن،  گذاری به منابع معر تی متقن و متفاوت ماننی  لسفه و عر ان و تجربه در کنار وحمی یما تحمت    ارج

 :1390جرک: عتمیالله جموادی آملمی،     نمونه آشکار از حضور همیۀگی حکممت متعالیمه در انییۀمه ایۀمان دارد    

 (26م25
و علم  را از   (121، 9ج: 1990جر.ک: صمیرالیین الۀمیرازی،    ، تۀمکیک وجمود  در بح  حاضر اصالت وجود

است که اتکای آیت الله جوادی را بر متمانی حکممت متعالیمه بمه خموبی نۀمان        یهایسنخ وجود دیین، نمونه
توان میان مراتب عل  تفکیک کرد و دسترسی ا راد به حقیقمت را  دهی. بر اساس تۀکیک وجود است که میمی
گیرد عین الیقین اسمت و در دسمترس   حی در نگاه ایۀان که لفظ و محتوا هر دو را در بر میمنی دانست. ودرجه
ی از یم هما ا  تنها گوشهگیرد و عقل و منابع معر تی دیگر در با ترین درجهس س معصومان قرار می و پیامتر

 (.  34 :1390، آملی ادیججو توانی دریابی، لذا مقایسه منابع معر تی دیگر با وحی نادرست استحقایق را می
اشمراف  سنجی وحی با منمابع معر تمی دیگمر، وحمی بمر منمابع دیگمر        سو در نستتبنابراین از یک

نهی. از سوی دیگر منتع وحمی بمه عنموان معر مت     گروه ایۀان منابع معر تی دیگر را نیز ارج میدارد؛
عادی تنها به درجات پمایین تمر   های قرار دارد و انسان و معصومان مطلق و کامل در اختیار پیامتر

 شناخت، دسترسی دارنی.
تموان اشماره   دو متنا برجسته را می در کلیت انییۀه ابوزیی و  در باره وحی، نقل و عقل به طور خاص،

شمناختی  گرایی اعتزالی است که سراسر انییۀه او را  راگر ته اسمت. او اصمول معر مت   کرد. نخست عقل
 :1390، علیخمانی  (؛12 :1388عصمفور،  ج ستاییخیا و وحی می جهان، انسان، برای  ه  عق نیمعتزله را 

. لذا در بح  حاضر  یعنی رابطه نیروی درک انسان و متن وحیانی درک دییگاه ابوزیی بیون توجه به (34
 متنای اعتزالی میسر نخواهی بود.

ا  یعنمی  تنمای دوم انییۀمه  آوری او بمه م گرایی اعتزالی در ابوزیی به قیری مه  است کمه روی عقل
دوم انییۀه او در زبانی و  کنی. مهمترین لهور متنایهای زبانی جییی و هرمنوتیک را نیز توجیه میدانش

مراد از تاریخمنیی از نظر ابوزیی  این اسمت کمه    تاریخمنی دیین نصوص دینی و نص خاص قرآنی است.
ای است که خاطتان و سرشت اجتماعی و  رهنگیوحی قرآن در تاریخ بوجود آمیه است و مقیی به عقل م

   (.204 :ج2007؛ ابوزیی، 287 :ب2007جابوزیی،  در آن تحقق یا ته است
هما را در بماره   همای آن همای مهم  دیمیگاه    مراز  پس از مرور کوتاه برخی از متانی معر تی دو متفکر،

 کنی .   بررسی می رو،موضوع پیش

 معرفتیجایگاه عقل به عنوان منبع 

 اهمیت عقل 

اعتتار دینی عقل موجب شیه است تا عقل به عنوان حجت الهی در دامنما ادراک و معر مت دینمی از    

، 2ج :1379، هممو ؛ 126 :1384، هممو ؛ 51 :1386، آملمی  ججوادی برخوردار باشی جایگاه معتتر و محترمی



Jo
u

rn
al

 o
f 

C
o

m
p

ar
at

iv
e 

T
h

eo
lo

g
y
 (

K
al
ā

m
) 

/ 
V

o
l.

 1
, 

N
o
. 
1

 /
  

A
u

tu
m

n
 a

n
d

 W
in

te
r 
2
0
1
7

 

 

 

 

8 

 

یین وحمی و شمرط آن گمردد    منتع سوم تفسیر و تت ( و پس از قرآن و سنت معصومین716، 5 ج و 409

 (.17 :1384جوادی آملی، ؛ همو، 128و  57 همان،ج

از جمله د یلی که معر ت عقلی را در مقایسه به سایر منابع معر تی ماننی حس و تجربمه در جایگماه   

توانی در باره اممور  یتمی   دهی، این است که عقل برهانی و تجرییی تنها منتعی است که میبرتر قرار می

حموزه و سم س داوری در   زه بنیادی وحی است، به داوری ب ردازد ولی حس و تجربه از درک ونین که حو

 (.571، 8ج  :1379ججوادی آملی،  باب آن محروم است

  عقل نقش معرفتی

دییگاه ایمن متفکمر ومه    عقل نستت به وحی در به شأن مه  عقل بایی دیی جایگاه معر تی  عنایت با

 جایگاهی است؟

از تعریفی که ایۀان برای عقل برهمانی ارائمه   در دییگاه آیت الله جوادی، نخستین کارکرد مه  عقل 

آیی. عقل برهانی با اصول و علوم متعار ه خویش، به ارتمات متمیج جهمان و اوصماف و     کنی، بیست میمی

که  راتر از وجمود   را حقایق عقلی دین. عقل بر این اساس، (170 و 135 ،1ج ،همانج پردازداسمای او می

 (.364: 1384ججوادی آملی،  کنیارتات میحسی و مادی هستنی، 

توان از ه  متممایز سماخت. نخسمت    بینی  برای درک نقش معر تی عقل دو مرحله را میکه میونان

توجمه   کنمی. مرحلا پیش از پذیر  وحی است که عقل برهانی انسان را در جهت متیج هستی راهتری می

 جا نستت عقل و وحی مطرح است.د تا اینشو

کنی که بالفعمل  مرحله دوم مرحله پس از پذیر  وحی و در مواردی است که عقل مطلتی را درک می

جزو عقایی، اخ  ، احکام و حقو  نیست اما در عمل برای انسمان متمیین کارسماز و راهگۀاسمت، ایمن      

ل در این صورت، وه عقل تجربی باشی یا آیی. عقمعر ت ا زون بر این که معتتر است، دینی به حساب می

 :1379ججوادی آملمی،   تجرییی یا تجرییی محض، با تأمین معر ت یقینی، کاشف احکام دینی استنیمه

 .(112 :ب1389همو،  ؛53 :1390، ؛ همو210 ،1ج

طتیعی است که کارکرد نخست عقل و ارتات متیج جهان، در نوع نگاه انسمان بمه اوصماف و اسممای     

این عقل تتاین، تعارق و ناسازگاری را در وحی الهی  نقش اساسی دارد. ،س س  ه  و درک وحیالهی و 

پذیرد. بر این اساس دو سطح کارکرد برای عقل نسمتت بمه وحمی    با عنایت به اوصاف خیای متعال، نمی

 ن مرحلمه توجه شود از مرحله دوم دیگر مراد از وحی در عمل متن وحیانی است. در ای توان نۀان داد.می

گاه عقل نقش مصتاح را دارد که در آن عقل با توجه به شواهی داخلی و خارجی معنای آیه ای را از جممع  

، هممو ؛ 68و  61 :1379، هممو  ؛53و  52 :1390ججموادی آملمی،    بنیی آیات و روایمات بیسمت ممی آورد   

یابی . گاه سمطح یما کمارکرد    می متن وحیانیرن  عقل را در  ه  در این سطح نقش ک  (112 :ب1389
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کنمی،  گیری ؛ این سطح که در آن عقل نقمش منتمع را ایفما ممی    بکار می متن وحیانیبرتر عقل را در  ه  

تفسیر عقلی مخصوص به موردی است که برخی از متادی تصمییقی و متمانی   » همان تفسیر عقلی است.

 «مورد بح  بر خصوص آن حمل شمود  مستور و مطوی برهان مطلب به وسیله عقل استنتاط گردد و آیه

 (.59 :1390ججوادی، 

هما دسمت   ای است که عقمل بمه آن  های علمی، از خ ل ذخیرهمتن وحیانینقش دیگر عقل در  ه  

ها و حقایق هستی در دسترس دییگاه آیت الله جوادی اگر واقعیت اساس که اشاره کردی  بریابی. ونانمی

یابنی و لذا این علوم در صمورتی کمه   ها را در میاز این واقعیت ییهاهای بۀری گوشهوحی است، دانش

م هما    کنی و نتود آناصول و متانی  ه  درست را تأمین می ،هابر متن وحی تحمیل نگردد، نقش سرمایه

  .(197 :1390 همو، ؛65م  64 :1379ججوادی آملی،  کۀانیانسان را به سمت جمود می م اگر ممکن باشی

نیارنی منی از عصمت الهی، نیز قیرت تۀریع های کامل و بهرهگفتنی است که نوع انسان، حتی انسان

کننی و خیای متعمال ایمن اممر را بمه آنمان      زیرا اعتقاد به این که آنان بخۀی از محتوای دین را ایجاد می

ن معناست که عقمل بما   ین به ای .(46م45 :1390 ججوادی، گرددواگذار کرده است، به دو محال منجر می

تنها کاشمفیت دارد و  « منتعی»یا « مصتاحی»همه تقسیماتی که در آرار آیت الله جوادی دارد، ماننی عقل 

 شناسانه است. اقی نقش هستی

جما  در ایمن  اکنون بایی دیی جایگاه معر تی عقل نستت به وحی در انییۀه ابوزیی، وه جایگاهی است؟

رحله قتل از پذیر  وحی و پس از پذیر تن وحی و مرحله  ه  و تفسیر آن، نیز نقش عقل را بایی به دو م

 تقسی  کرد. 

معتزله بر کنی، مانی و با ستایش از معتزله تأکیی میدار میدر مرحله نخست ابوزیی به دییگاه معتزله و ا

شنییاری را   خ ف اشاعره، معتقی به تقیم عقل بر شرع و اعطای نقش نخستین به عقل است.  آنان دلیل

کنی کمه صمفاتی ومون    داننی. برتر از این، قاضی عتیالجتار تصریح میتابع دلیل عقلی و مترتب بر آن می

توحیی و عیل را بایی با عقل بیست آورد و ارجاع آن به ک م الهی، نادرست و به معنای بازگردانین اصمل  

 (.154، 1ج قاضی عتیالجتار،  :به نقل از 59 :الف 2007جابوزیی،  به  رع است

گردد و اصل پذیر ته شیه در میمان  تقیم عقل بر شرع در این مرحله، به قاضی عتیالجتار محیود نمی

کنمی:  شهرسمتانی بمه آن اشماره ممی     هگفتم  یی با تکیه بمر های این مکتب ک می است که ابوزهمه شاخه

«

 (.40 ،1 ج : 1425جشهرستانی،  «

توحیمی و عمیل،   این به این معناست که عقل می توانی امور کلی در باب خیا و صفات او در خصوص 

 .را درک کنی ،واجب بودن شکر او و حسن و قتح جبالجمله(
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 مقیار از نقش عقل یعنی ارتات اصل دین با اصول مترهن عقلی و التزام به حسن و قمتح عقلمی،  این 

را در رابطمه وحمی و عقمل،     آن  تموان و نمینیست  نویکنی، امر که ابوزیی در انییۀه معتزله جستجو می

یمی بمر عقمل در    سو تأک( زیرا از یک100 :1383شریفی،  و جیوسفیان گرایانه به حساب آورد.رویکرد ا راط

و در حوزه احکام و  روع دین آنان در عین پذیر  نقمل عقمل در   ت معطوف است ابه حوزه اعتقاد معتزله

و سمنت و اجمماع را    کتماب  ماننمی دیگر  و منابع معر تی پردازنیاستنتاط، به انکار هر امری خرد گریز نمی

(. از سوی دیگر در حموزه اعتقمادات نیمز محمیودیت و     95م94 :1988/1409احمی بن یحیی، قتول دارنی.ج

 (.60 :2007ابوزیی، ؛ 495 : 1422جقاضی عتیالجتار،  قتول دارنیناتوانی عقل را در برخی ساحات 

همای جییمی را   کنی و پیونی میان معتزله و دانمش آنچه دییگاه ابوزیی و  ه  او را از معتزله متفاوت می

باور به برابری توزیمع عقمل و امکمان     گذارد،میرا پایه  گرایی جیییبه بیان دیگر اعتزال سازد وبرقرار می

پذیری شناخت است که ا زون بر باز تعریف جایگماه عقمل،   شناخت مساوی برای همه، و نستیت و تکامل

 کنی.حک  می یبه تاریخمنیی وحی قرآن

خود دییه است، از سه عنصر مۀمترک برخموردار   ی از تحول و دگرگونی را در یهااین دییگاه که گونه

 است که به ترتیب عتارتنی از:

 واقعیمت  نزدیمک وحمی بما    (، ارتتماط  75 :2006، همو؛ 287 :2007جابوزیی،  تاریخمنیی وحی قرآنی 

 (.25 :2006؛ همو، 203 :2007( انکار نزول یکتاره قرآن جابوزیی، 25 :2008جابوزیی، 

؛ ابوزیمی،  41 :1387جر.ک: وصمفی،   ح آن به تفصیل بیۀتر نیماز دارد این سه عنصر مۀترک که توضی

تاریخمنمیی وحمی    بماور بمه   ( در واقع ویزی جز عنصر نخست یعنمی 54م53 :1399؛ گلی، 204: ج2007

قرآنی نیست. مراد از تاریخمنیی از نظر ابوزیی  این است که وحی قرآن در تاریخ بوجود آمیه است و مقیی 

 :ب2007جابوزیمی،   ای است که در آن تحقق یا تمه اسمت  سرشت اجتماعی و  رهنگیبه عقل مخاطتان و 

زا نیز ( با تأکیی بر این نکته که این متن پس از نزول و در خ ل تاریخ  رهن 204 :ج2007؛ ابوزیی، 287

در داد و در قالب متن زبانی و تحت  تأریر قواعی زبانی و  بوده است. بر اساس این نگاه وحی پس از نزول،

 ستی با  رهن  زمانه خویش بوده است.

یما  «  حموا »و « »یما  « معنمی »میمان دو سمطح    ی است که ابوزییتمایزپیامی مه  این نگاه، 

شناختی آن برای قرار دادن نصموص  ی جامعه ازاویه نخست، زاویه تاریخ به معن. کنیلحاظ می« الملزی»

مینمه تماریخی و زبمان خماص ایمن      اصلی آنهاست. این زوایمه ز در با ت اجتماعی به منظور کۀف معانی 

   گیرد.نصوص را در بر می

 رهنگی کنونی است که ضرورت تأویل دوباره نصوص را پیش کۀمییه اسمت.    با ت اجتماعی و زاویه دوم،

( در 121 :2007ابوزیمی،  ج تمایز این دو زاویه برای تفکیک میان د لت اصلی تاریخی  متن و  حموای آن اسمت  

 کنی.مقایسه دو دییگاه خواهی آمی که ابوزیی بر اساس این تمایز وگونه به تأویل نص قرآنی حک  می
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  محدودیت عقل

یکی از نکات کلییی دییگاه آیت الله جوادی، محیودیت عقل نسمتت بمه اصمل وحمی اسمت. بمرای       

ائه کرد. گاه خمود عقمل بمه    توان ارتوضیح این محیودیت بایی در نظر داشت دو معنا از این محیودیت می

عنوان نیروی ادراک بۀری نستت به وحی که ک م آ رییگار هستی است، محمیود اسمت. عقمل ومرا  و     

(  بر این اسماس  56 :الف1388حی راه مستقی  است؛ ورا  راه، تنها با وجود راه معنا دارد.ججوادی آملی، و

توانمی دریابمی و سماحاتی    ایق هستی را ممی حقهای انیکی از تنها گوشه عقل بۀری در ارر ت   پیوسته

 یینی از جملمه قلمروهمای  وجود دارد که منطقه ممنوعه عقل است. ذات خیا، صفات او و جزئیات احکام د

؛ هممو،  148 :1383؛ هممو،  60م   56 :1390ججموادی آملمی،    داست که عقل امکان دسترسی به آن نمیار 

 (.199، 3 ج :1387(؛ ججوادی آملی، 106، 7ج :1379

های نماب  الهی و سروۀمه گاه محیودیت عقل انسان عادی نستت به کسانی است که از  یض ویژه 

، نسمتت بمه کمل    طور طتیعمی بهدر  ه  اصل وحی و  منیی، معصومانمنینی. در ارر این بهرهوحی بهره

 یابنی.حقایق هستی جایگاه برتر می

دراکات منابع معر تمی دیگمر ماننمی عقمل و     محیودیت نخست، تعتیر دیگر از اشراف وحی نستت به ا

 حس است.

واسطه به حقایق لاهری و یتمی، از رخمیادهای حۀمر و نۀمر و     به همین جهت وحی با دسترسی بی

دهمی و  کنی، به انسان و خمرد  او ختمر ممی   س آن عمل میحتی از حیود و قواعیی که عقل آدمی بر اسا

 .(351 :1386، ججوادی آملی زدساهای عقلی او را بارور میگونه دانستهاین

سو متتنی بر اصل قرآنی است. قرآن کری  به تفاوت مراتب عل  نستت به هما محیودیت دوم، از یک

لْناَب عْضَ ؛ 253بقره: ج تصریح کرده است پیامترانمخلوقات و حتی نستت به  َل ق دَْف ضَّ بََِح  لىَنَ ییالنَّ ََع    ب عْض 

َف حْقَ  ؛(55 :جالأسراء لَیذَكُ ََِح  َع  و بر مراتب  زاینیه عل  تا آنجا که به عل  مطلمق  (( 76 :جیوسف مَ یعِلْم 

 اشاره نموده است. ،الهی خت  شود

ه ماننی تۀکیک وجمود  اسمت    لسفی حکمت متعالی تانیبا مدر تناسب  این محیودیت، از سوی دیگر

 زنی.که استاد جوادی بر آن تکیه می

ججموادی آملمی،    انسان نستت به کل هستی و نستت به وحی به طور خماص  ه  منیی با پذیر  درجه

بمه حقمایق وحمی، حقمایق هسمتی از رهگمذر        ( و دسترسی معصومین53 :1390؛ جوادی آملی، 54 :1379

تر تر و ژرفبه لحاظ کمی و کیفی گسترده گیرد و لذ شناخت معصومینحقایق وحی در اختیار آنان قرار می

منتمع معر تمی برتمر     ( زیرا انسان عادی ماننی معصومین163 :1386ججوادی،  ادی استاز شناخت انسان ع

 تواننی داشته باشنی.وحی را در اختیار نیارنی و لذا نستت به حقایق بسیاری شناخت نیارنی و نمی
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از سموی   گیرد وصورت می از خ ل ا اضات و اشراقات آسمانی به حقایق  و  دسترسی معصومین

از خ ل تقمرب الهمی، تحمت اشمراف و      منی است و معصومانو الهام در دییگاه ایۀان درجه دیگر وحی

 ،جموادی آملمی  ج و به همین جهت زبان خیاینی و محتوای ک مۀمان الهمام خیاسمت    تیبیر خیا قرار دارنی

1390: 48.) 

عقل با وجود اعتتار دینی و جایگاه بلنی معر ت در تعامل بما وحمی، خمود بمه عجمز خمویش        بنابراین،

اعتراف دارد و لذا هرگونه ا راط در تعریف جایگاه معر تی آن به این امر منجر می گردد که عقل پمس از  

ی ججمواد  ی و نادرستی محتوای دیمن گمردد  تسنیاشته باشی و خود میزان سنجش درنیازی به وحی  ،رشی

 (.52 :1390آملی، 

 اما جایگاه عقل  در سنجش با نقل یا نص در صورتی که خالی از گزنی وه  و خیمال و قیماس باشمی،   

آینی و التتمه  جایگاه همتایی و همطرازی است. هر دو، منابع معر تی در جهت کۀف حقیقت به حساب می

 (.61 :1390دی آملی، جواج به همطرازی به معنای تقابل نیست بلکه به معنای همگامی است

دییگاه ابوزیی در باب محیودیت عقل یا عیم محیودیت آن نستت به وحی و نیز جایگماه آن نسمتت بمه    

کنی که ابوزیمی  نقل،  براساس متنای تفکر اعتزالی و متنای نخست  کری او روشن است. این متنا ایجاب می

معر تی عقل تأکیی داشتنی، این تأکیمی در حموزه    قلمرو معر تی عقل را محیود بیانی. معتزله اگر بر نقش مه 

دات بود و نه در محیوده احکام و  روع دین. آنان با پذیر  نقش عقل در استنتاط، به انکار همر اممری   اعتقا

احممی بمن   ج پرداختنی و کتاب و سنت و اجماع را به عنوان دیگر منمابع معر تمی قتمول داشمتنی    خردگریز نمی

(. از سوی دیگر در حوزه اعتقادات نیز محمیودیت و نماتوانی عقمل را در برخمی     95م94 :1988/1409یحیی، 

 (.102: 1383شریفی،  و یوسفیان ؛60 :2007ابوزیی،  ؛495 : 1422جعتیالجتار،  پذیر تنیساحات می

گونه کمه در انییۀمه آیمت الله    آن را های عادی نستت به معصومیناما در باب محیودیت عقل انسان

 هما تأکیمی دارد  سو بر برابری عقمل در انسمان  ح است، در انییۀه ابوزیی وجود نیارد؛ او از یکجوادی مطر

دانی و بمه عصممت و علم  اممام بمه      و از سوی دیگر، امامت را امتیاد نتوت نمی (241 :الف2007ابوزیی، ج

 رد، اعتقاد نیارد.معنایی که در شیعه وجود دا

دار این متنای اعتزالی ا  در باب محیودیت عقمل، و ما   حال پرسش این است که ابوزیی همچنان به

و دلیلی که این عتور را ارتات کنمی، وجمود   کنی؟ به قیر جستجوی نگارنیه نۀانه مانی یا از آن عتور میمی

مقتضی این عتور اسمت. پمذیر  تاریخمنمیی     م  که خواهی آمیونانم   ایۀاننیارد اما متنای هرمنوتیکی 

گیری آن اسمت و از  های دوره شکلسو به معنای داد و ستی  رهنگی و تاریخی متن با واقعیتمتن از یک

 ننیه متن و تأویل او در  ه  متن. زیرا بر اسماس ایمن متنما،   واخسوی دیگر به معنای برجسته بودن نقش 

 د.گردوحی به متن ادبی و نقل تتییل می
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 عقل و وحی یا عقل ونقل؟تعارض 

نسمتت   عقل محیودیت معر تیو با عنایت به نستت جایگاه وحی و عقل، در انییۀه آیت الله جوادی، 

که گذشمت، حقمایق هسمتی بمه صمورت      به وحی، پییاست که تعارضی میان وحی و عقل رخ نیهی. ونان

قلی و حسمی اشمراف دارد و در سماحاتی    کامل در دسترس وحی است و وحی در جایگاه بلنی بر ادراکات ع

امموری کمه  راتمر از    پردازد، و در موارد و یابی، به تأییی آن میاز حقایق را درست می ییهاکه عقل بخش

 :1386، جموادی پمردازد.ج  همی، به توجیمه و روشمنگری آن ممی   دسترسی عقل قرار دارد و عقل آن را نمی

 .(128م127 :ج1388، همو؛ 351

نه تنها حوزه ادراک عقل، تحت سیطره وحی است، بلکه ضواب  و حیود و قواعمیی کمه    از این منظر

عقل آدمی در وارووب آن حرکت می کنی، نیز در قلمرو نظارت وحی است و به عنوان بخۀی از واقعیمت  

 ججموادی  تعارق واقعی میان وحی و عقل لحاظ کردتوان هیچ لذا نمی هستی موضوع شناخت آن است و

 (.53 :1390؛ همو، 96، 6ج  :1379؛ همو، 351 :1386، آملی

که اشاره کردی  نتایی رابطه وحی و عقل را با نستت نقل و عقل اشتتاه گر ت. عقل و نقمل دو حجمت   اما ونان

کننمی.  نی که تنها با قرار گر تن کنمار هم  معر مت صمحیح دینمی را تمأمین ممی       االهی و دو راه برای درک حقیقت

انیرکار  ه  و ادراک  عل و قول خیا و تاممل در  دارد،  عقل نیز دستکه نقل از قول و  عل خیا پرده بر میهمچنان

اممر طتیعمی اسمت     (. در رابطه عقل و نقل لهور تعمارق، 71و  62 :1390 ججوادی، تیوین خیاستکتاب تکوین و 

 (.79م74 جهمان، پردازدها میکه ایۀان برای با بیان شقو  این تعارق، به ارائه راه حل برای آن

ای که او و اداری بیۀتر به معتزلمه دارد و ومه در مرحلما دوم کمه     وه در مرحله نیز انییۀه ابوزیی در

نی، تعارق میمان عقمل و وحمی مطمرح     کشناسی و هرمنوتیک، پیونی ایجاد میمیان تفکر اعتزالی و زبان

 یابی.پایان میگردد و در صورت بروز ونین تعارضی به سود عقل نمی

دانمی، امما تعارضمی    به اعتقاد ابوزیی،  معتزله در عین حالی که دلیل عقلی را بر دلیل شرعی مقیم می

طریمق عقمل   که موا ق  در قرآن ویزی نیست»گویی: که قاضی عتیالجتار میوناننی. نبیمیان آن دو نمی

زیرا در ادله ا  ویزی نیسمت کمه   م   نتاشی. و اگر همین را دلیلی بر آن که قرآن از جانب خیاست، بیانی 

تمر خواهمی   با طریق عقل موا ق و بر اساس آن پذیر تنی نتاشی، به حقیقمت نزدیمک   م  به حقیقت یا مجاز

 (.60 :الف2007جابوزیی،  «بود

ای عقل را بمه نحموی   میان عقل و شرع، ماهیت و سرشت ابزار معر تی معتزله برای ایجاد هماهنگی

جهت یابی. آ رینش انسان در جهت منفعت خود انسمان  تعیین کردنی که عقل به سوی  ه  تکالیف الهی 

راهنمایی به این منفعت است و شرط تکلیف، وجود عقل به عنوان نیروی تمیمز دهنمیه و    ،است و تکلیف

 (.61و  60، نهماج بخش استآگاهی
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سمازد کمه در جهمت ارتمات و پمذیر  و      ای را  مراه  ممی  بر این اساس عقل متنایی محک  معر تی

گانه شناخت های سههماهنگی با منتع معر تی وحی قرار دارد. به همین جهت، معتزله معر ت را در جهت

؛ 242، هممان ج دهنمی اوامر و نمواهی الهمی جهمت ممی     توحیی و عیل و س س  ه  و شناختخیا، صفات 

 (.313 :1387موسوی خلخالی، 

این نکته را بایی ا زود که معتزله با این که ت   داشتنی، عقل را بنیاد  ه  شریعت بیاننمی و شمریعت را   

تأییی کننیه عقل و هماهن  با آن قرار دهنی اما  در عین حال محیودیت عقل را نیز پذیر تنمی،  لمذا سماحت    

امری کمه از بمروز تعمارق لماهری      .(60 :الف2007جابوزیی،  را تفکیک کردنیمعر تی عقل و حوزه شریعت 

. از سوی دیگر اعتقاد به  وجود مجاز در قرآن و سم س  امکمان تأویمل،    کنیگیری میمیان عقل و شرع جلو

 (.244جهمان،  داشتتعارق لاهری و احتمالی میان شرع و عقل را به  رق بروز تعارق، از میان بر می

در انییۀه او پمر  شناسی و هرمنوتیک های زباندوم انییۀه ابوزیی یا زمانی که حضور دانش در بخش

یابمی  ، ویرگی میوحیانی به طور طتیعی عقل یا همان نیروی درک انسانی نستت به متن شود،تر میرن 

 یابی.خرد انسانی پایان میو تعارق احتمالی به سود 

شمناس و  زبمان  1857-1913ج  ردینمان دوسوسمور  ز دیمیگاه  ابوزیی در ایمن زمینمه بمه طمور عممیه ا     

آمریکمایی آلممانی ا صمل( در     هرمنوتیسمین  و  یلسموف  1928جم  اریک هر و شناس سوییسی( نۀانه

 گیرد.مطالعه متن و تعامل با وحی، بهره می

دوسوسور، به اعتقاد ابوزیی،  تصور سنتیَ ارتتاط لفظ با خارج را پایان بخۀیی. با این دییگاه رابطا لفظ  

اسماس لفمظ یما     با جهان خارج محکوم به ا ق و دائره مفاهی  و تصورات ذهنی و  رهنگی گۀت. بر این

در  جمود داشمته باشمی،   کنی، زیرا ونین عال  بمه  رضمی کمه و   زبان از جهان عینی  و خارجی حکایت نمی

 (80م79 :2006جابوزیی،  گردد ضای تصورات و مفاهی ،  بازسازی می

از این نگاه، متن دینی به عنوان یک متن زبانی، متحول است و هم ا با ا ق و دائره مفاهی  و تصمورات ذهنمی   

 پذیرد.یی آن را نیز میزابینی و  رهن شود؛ گروه ابوزیی متون را منفعل صرف نیز نمیخواننیه، دگرگون می

رود. به محوری پیش میهای جییی تفسیری، در جهت خواننیهابوزیی بر همین اساس و همنوا با حلقه 

خواننمیه  کنی که تنهما بمرای   جهانی از رواب  معنایی مستقل از نیت مؤلف ارزیابی می را که نص این معنا

در شناسی خواننیه و آگاهی او که متأرر از زممان و مکمان اسمت،     خاص متن قابل کۀف نیست و معر ت

معمانی نصموص بمیین شمکل ونیگانمه      . (49 :1389جر.ک: واعظمی،   این رواب  معنایی دارای نقش است

یایی و هر قرائتی به مثابه  یه بعیی نص و یما  گستر  می شود و با تلییر ا ق مکانی و زمانی قرائت،می

گردد و این همان تأویل پیوسته متن در نگاه ابوزیی است. ونین تأویل پیماپی،  می تلقییک ابیاع تازه آن 

بر خاسته از دخالت عقل بۀری به عنوان مخاطب اصلی وحی، است که به نستیت و دگرگونی بعی معنایی 

 (.99 :ج2007جابوزیی،  گرددوحی منجر می
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ص قرآنی را به سه دسته متن، شواهی تاریخی، سو نکه اشاره کردی ، ابوزیی از یکاز سوی دیگر ونان

پذیر و متونی که با تکیه بر  حوا، قابلیت بسم  و گسمتر    متون تأویل ج یر قابل تأویل مجازی و عقلی(

توان نتیجه گر ت که پس از برجسته شمین نقمش خواننمیه در  هم      گونه میکنی، بییندارنی، تقسی  می

گانه نص، جایی برای تعارق وحمی و عقمل در انییۀمه    بنیی سهتهوحی و تعیدپذیری قرائات در کنار دس

 مانی.ابوزیی باقی نمی

 مقایسه دو دیدگاه

بینی . این ها را در دییگاه دو متفکر نستت به وحی و عقل میترین تفاوتبا مقایسه دو دییگاه، بنیادی

ارکرد نقش معر تی عقل کها در باب گردد، ریۀه اخت فتفاوت که خود به متانی معر تی دو متفکر بر می

 گردد.میبر نستت به وحی و نیز محیودیت عقل 

نی و الفاظ معطوف به حقایق رابتی اسمت کمه   ادر دییگاه آیت الله جوادی الفاظ و محتوای قرآن، وحی

گونمه  د. بمیین گیررا نیز در بر می قرار دارد. وحی، از این منظر الهام ائمه در اختیار پیامتر و س س ائمه

به ادراکات  و  عق نی و حسی در بماره حقمایق معقمول و    بی نیاز از تجریی و انتزاع جزئی و کلی  ائمه

و حک  آنان بی واسطه یا با واسطه بمه وحمی و یما الهمام      (350 :1386 ،دیجواج یابنیمحسوس دست می

گروه عقل پیامتران و نفوس قیسمی معصمومان مجمرای بمروز      ،با این همه (48جهمان،  گرددالهی بر می

اراد  تۀریعی خیاست اما این به معنای واگذاری امر تۀریع به آنان نیست. امر تۀریع ماننمی بعمی هسمتی    

  .(50 :1390 ججوادی آملی، در انحصار خیاستشناسی دین 

و معصومان، تنها به الفاظ وحی دسترسی دارنی و از خ ل تفسیر  بۀر و عقل بۀری بر خ ف پیامتر

جبرای اط ع بیۀتر، ر.ک: جوادی آملمی،   یابنیدست میی از این حقایق یهاو تأویل درست، تنها به گوشه

 .  (50و  351م350 :1390؛ همو، 35 :1379

گمردد  ستب ممی   محیودیت عقل و شناخت ناقص انسان عادی و سروکار داشتن با مرحله نازله علوم،

را در میمان عالممان مسملمان شماهی     نظرها و تفسیرهای بسمیاری  اخت ف نقل یا متن وحیانیکه در  ه  

مان در جهمت  (. از این منظر پییاست که ت شمهای عالممان مسمل   182و  34 :1390، جوادی آملیج باشی 

دسترسی به شناخت مطلق دینی، مادامی که به مقصی نرسی و همچنان صتله و خصیصما بۀمری داشمته    

 (.345 :1386، جوادی آملیج باشی، تقیس ک م و  رمان الهی را دارا نخواهی گۀت

ت از زبانی و هرمنوتیک تکیمه دارد، تلقمی متفماو   دهی و بر  دانشتحلیلی که ابوزیی از معتزله ارائه می

دیمیگاه او   همای اصملی  وحی و عقل بۀری و نقش آن در تفسیر و تأویل وحی و متن وحیانی است.  مراز 

 عتارتنی از:
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وضع الفماظ، اممر   ( 19و  10 :2008ابوزیی، ؛ 204 :ج2007متن وحی، متن زبانی و ادبی است جابوزیی، 

قواعی  ادبی است، موضوع کاربرد ( اگر وحی متن زبانی و73 :الف 2007جابوزیی،  بۀری و قرار دادی است

و در یک ک م بر اساس قواعی زبان بۀری شمکل گر تمه و بمرای     بیان و بییع است معانی، نحو، صرف،

ه گر ت. به همین جهت تأکیی بر وجود مجاز در قمرآن در انییۀمه    ه  و تفسیر آن بایی از  این قواعی بهر

   .(243ر.ک: همان، ج گردانیبح  را به معتزله بر مییابی و او ریۀه این ابوزیی اهمیت بسیار می

این تلقی که وحی پس از القاء و در مرحلا نگار ، زبانی و  رهنگی شیه اسمت، راه را بمرای دخالمت    

معتزله انسان را مخاطب نمص  کنی. به اعتقاد وی، های پیاپی باز میعقل بۀری در  ه  و تفسیر و تأویل

آنان تمایز حماد میمان کم م الهمی و      .(71: الف2007ابوزیی، ج داننیخلو  میدانسته است و نص قرآن را م

دسمت بۀمر و  عقمل    از نگاه آنان زبان یک پیییه ساخته شیه بمه   (153 :2008جابوزیی،  بۀری نگذاشتنی

رابطمه   لمذا در زبمان را رعایمت کمرده اسمت     نیز قواعی و قوانین موجمود   یا نص قرآن اوست و وحی الهی

 .(210 :ج2007جابوزیی،  محکمی میان وحی از یکسو و انییۀه و عقل انسانی از سوی دیگر برقرار است

جابوزیمی،   در نتیجه  مراه  بمودن امکمان شمناخت برابمر بمرای هممه       ها و برابری توزیع عقل در همه انسان

 ابزار آن دگرگونی پذیر اسمت پذیری شناخت، زیرا شناخت بۀری است و نستی بودن و تکامل .(241 :الف2007

   .(18 :2008 ابوزیی،ر.ک: ج

در نهایت ابوزیی با تمایز نهادن میان معنی و  حوای متن، نقش معر تی عقل نستت به متن وحیمانی  

؛ متونی که شواهی تاریخی انمی و  تفکیک کرد میان سه دسته نصوص وحی دهی: باییگونه نۀان میرا این

ماننی مفهموم عتودیمت کمه قابمل      انیکه قابل تأویل یهایرده داری و جزیه. متنبایی کنار بگذاری  ماننی ب

(. متونی که بر اساس  حموا قابمل   216م215: ج 2007ابوزیی،  است.ج« حب»و « تقرب»تأویل به مفهوم 

گفتمان دینی با عنایت بمه   دهیبس  انی ماننی ارث زن و مرد که قرائت علمی و اهتمام به  حوا نۀان می

وضعیت زنان در عرب پیش از اس م، اموری را در متون مسکوت گذاشته است و ایمن هممان  حواسمت.    

 (.233م232جهمان، 

بنی انییۀه اعتزالی بمیانی ، ایمن محمیودیت ممورد پمذیر       در باب محیودیت عقل اگر ابوزیی را پای

گمردد و  ای زبانی و هرمنوتیک ایمن بحم  مطمرح  نممی    هاوست اما بر اساس گرایش نو اعتزالی و دانش

تموان بمه حقیقمت دسمت یا مت و      با عقل میمحیودیت معر تی  را روی عقل وجود نیارد. از نظر ابوزیی، 

 (.12 :1380جعصفور،  نخواهی بود آنشناختی دور از دسترس هیچ

ها با محوریت یا تن خواننیه و د ی ه م کردی که اشاره ونانم  تعارق عقل و متن وحیانی یا نقل نیز

 یابی.های  رهنگی و تاریخی او، جای طرح نیارد یا به سود عقل پایان میو زمینه
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 گیرینتیجه

در دییگاه آیت الله جوادی و نیز در دییگاه نصر حامی ابوزیی، وحی القای امر مخفی از خیای متعال بر 

است با این تفاوت که در دییگاه  آیت الله جوادی، الفماظ و مطالمب وحمی، همر دو الهمی و       قلب پیامتر

انی. و معصمومان همردوی لفمظ و معنما را در اختیمار داشمته و از        های بۀریها و دخالتمصون از دستترد

ایمن   تررهگذر وحی به حقایق هستی دسترسی دارنی. اما در دییگاه ابوزیی، با نزول قرآن بمر قلمب پیمام   

 کنی.متن، در قالب زبان بۀری، شکل گر ته و از قواعی زبانی و  رهنگی تتعیت می

کنمی و نقمش   آیت الله جوادی آملی، با تعریف عقل به عنوان نیروی درکی که متیج وحی را ارتات ممی 

 هما و حقمایق  معر تی مه  در  ه  آن دارد، معتقی است عقل بۀری تنهما بمه سماحات انمیکی از واقعیمت     

یابی در حالی که وحی تمامی حقایق هستی از جمله انسان و منمابع معر تمی او را در   هستی، دسترسی می

اختیار دارد. با اشراف معر تی وحی بر عقل و منابع معر تی انسمان، تعمارق میمان عقمل و وحمی زمینمه       

دهی. اما او نۀان می ا بهنخواهی داشت؛ تکامل انسان و ترقی دانش او تنها زوایای نوی از حقایق هستی ر

 تعارق عقل و نقل با توجه به همطراز بودن آن دو ممکن است.

دهی و بما نگماه بمه ممتن     ابوزیی اصل وحی را با عنایت به مخاطب بۀری آن دور از دسترس قرار می

نمی.  داوحی به عنوان متن زبانی، الفاظ وحی را بۀری و در یک داد و ستی دو سویه با  رهن  و تاریخ می

پییاست دسترسی ما به معانی وحی وه وحی قرآنی و وه سنت قطعیه، تنها از رهگذر الفاظ اسمت لمذا مما    

های متعید و متکثری را خواهی  داشت. در این نگاه  این عقل انسان است که به عنوان نیروی درک  ه 

کنی و لمذا  و تأویل می  سیرها و رخیادهای  رهنگی و اجتماعی انسان، متن را تبار از د ی هبۀر و گران

ای داشته باشی،  این بار به سود انسان و رسی تعارق احتمالی  در رابطه عقل و وحی، اگر زمینهبه نظر می

 نیروی درک او پایان خواهی یا ت. 

 نوشتپی

ممراد از عقمل سمازنیه آن دسمته از     «. عقمل »، ذیمل  رک: آنیره   نی، [ 1]

ی که مفاهی  یهادهی؛  عالیتی ذهنی است که عقل در هر استی ل یا پژوهۀی آنها را انجام میها عالیت

کنی و به بیان روشن تر، ملکه ای که هر انسانی به مید آن قادر است را صورت بنیی و قواعی را وضع می

ونین عقلی نزد همگان واحمی  از مجموع رواب  بین اشیاء، پاره ای از اصول و قواعی کلی را استخراج کنی، 

ای تاریخی است نظامی از قواعی ساخته شیه و مقتول در دوره« عقل ساخته شیه»و یکسان است. مراد از 

 (.15 :1984کنی. جالجابری، که ارز  و اعتتاری مطلق پییا می
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